
شهر را برای مادران آماده  ترکنیم
     بیرون رفتن از خانه برای مادری که یک 

نــوزاد دوماهــه دارد ناممکن نیســت اما 

تمهیدات فراوانی می خواهد: اینکه نوزاد دل درد 

نباشد و ســاعت خوابش باشــد و شکمش سیر 

باشد و شیشه اش پر باشــد و بقیه بچه ها سرگرم 

باشــند و یک بچه نگهدار مهربان و صبور فراهم 

باشد و ... .

با همه این تمهیدات، نباید رفت وبرگشت بیش از 

یک ساعت طول بکشد.

به لطف خدا، این امکانات برای من فراهم آمد و 

می توانستم یک ساعت از خانه بیرون بروم. رفتم 

و طبق معمول جای پارک پیدا نکردم. لاجرم در 

کنار کوچه ای، زیر درخت، ماشین را پارک کردم 

و با عجله برای تعویض لباس بچه رفتم.

وقتی برگشــتم، ماشــین نبــود. با وجــود قفل 

پدال، دزد برده بود؟ حتــما دزد برده بود چون 

تابلــوی حمل با جرثقیــل ۱۰ متر با مــا فاصله 

داشــت. پیامک حمل به پارکینــگ هم نیامده 

بود. پس حتما دزد برده بود. کســبه می گفتند 

یدک کش ماشــین را برده اســت ولی پیامکی 

نیامده بود.

ساعاتی از ظهر گذشته، روز پنجشنبه، سرگردان 

که کجا بروم. یک ساعت خارج شدن از منزل دارد 

تمام می شــود. باید برگردم اما چگونه؟ ماشین 

کجاســت؟ به چه کســی بگویم؟ از چه کســی 

بپرسم؟ کسبه راهنمایی ام کردند به پارکینگ.

از منزل تماس می گیرند که بچه بیدار شده است 

و گریه می کند. پیامکی نیامده است. به احتمال 

برده شدن ماشین به پارکینگ، دربست می گیرم 

و آدرس می دهم. می رسم پارکینگ اما پارکینگ 

سر جایش نیست! مشــخص می شود پارکینگ 

به جای دیگری منتقل شده است. هنوز پیامک 

حمل به پارکینگ نیامده اســت. دوباره دربست 

می گیرم و به مقصد بعدی که شاید پارکینگ آنجا 

باشــد می روم. یک ســاعت و ۴۵ دقیقه گذشته 

است.

ترافیک اســت. زنگ می زنم منزل. صدای گریه 

بچه می آید. ۱۵ دقیقــه در ترافیک یک خیابان 

مانده ام. هنوز پیامک پارکینگ نیامده است.

پیاده می شــوم. پرسان پرســان پارکینگ را پیدا 

می کنم. مشــخصات می دهم. پیامــک نیامده 

است. ساعت ۳ عصر روز پنجشنبه است. ماشین 

را پیدا می کنم اما پارکینگ برای ترخیص تعطیل 

اســت! تا صبح شــنبه باید صبر کنم. شنبه باید 

بروم پست مرکزی برای امور ترخیص. یکی گفت 

پلیس+۱۰.

پــسرم بــا ۱۱۰ تمــاس می گیــرد و شرح ماجرا 

را می گویــد. توضیــح می دهند که بایــد برویم 

پلیس+۱۰ فلان جــا. از ما خیلی دور اســت. به 

هر حــال، باید برگــردم خانــه. از ســاعت ۱۲ تا 

ســاعت ۱۵ سرگردان پیدا کردن ماشــین بودم. 

پیامک هنوز نیامده اســت که اگــر همان لحظه 

اول می آمد، سه ساعت سرگردان نبودم و فوری به 

خانه برمی گشتم.

دارم با خودم غر می زنم: چرا به مادرها تسهیلات 

حمل ونقل نمی دهند؟ کارت پارک، محل هایی 

برای پارک ماشــین مادر هایی که نــوزاد دارند، 

یک برچسب تعریف شده پشت شیشه ماشین که 

بفهمند این ماشین یک مادر اســت که باید زود 

برگردد خانه و سرگردانش نکنند و چهار ســاعت 

برای کار یک ســاعته اش تلف نکنند و بچه ها در 

خانه پریشان نباشند!

این ها به فکر هیچ مســئولی نرســیده اســت؟! 

اینکــه دیگر ســکه و طــلا و وام اجاره مســکن و 

امتیاز خرید خودرو و پرستار یک ساله و مرخصی 

زایمان و دورکاری پدرها و ... نیست. یک سامانه 

می خواهد و ثبت اطلاعات مادرهای دارای بیش 

از ســه فرزند و ارائه خدمات اداری و شــهری به 

مادرها تا فقط و فقــط زودتر به خانــه برگردند و 

سرگردان و پریشان نشوند.

این همه فشار روانی که بر خانواده و بچه ها وارد 

می شــود رابه راحتی می توان کم کرد. خانه های 

شــصت هفتادمتری که برای مادری کردن آماده 

نیست. شهر را برای مادری کردن آماده کنید.

شنبه

باید بــروم دنبال ترخیص ماشــین. دوبــاره باید 

امکانات را برای نوزاد آماده کنم. با پسرم از خانه 

بیرون می زنم. بــا سرعت به خیابان می رســیم. 

اثری از اتوبوس نیست. تاکسی سوار می شویم. 

باید به پلیــس+۱۰ برویم. خدا را شــکر که لازم 

نیست به پست مرکزی بروم! هنوز پیام پارکینگ 

نیامده است!

مــدارک را کپــی می گیــرم. ۲۸۰ هــزار تومــان 

صورت حساب خلافی را دستم داد. کجاها تخلف 

داشتم؟ جاده چناران سرنشــین کمربند نبسته 

اســت! من کی جاده چناران رفتــه ام؟! میدان 

نبوت دوبل پــارک کرده ام! مســیر میدان نبوت 

کجاست اصلا؟! من فقط دو موردش را در جریان 

بودم کــه پیامک هم آمد: توقــف ممنوع خیابان 

امام خمینی که برای روضه آزاده رفته بودم و ورود 

به منطقه زوج و فرد که مدرســه دخترم بود و رفته 

بودم دنبالش. ســه مورد دیگر را اطلاع نداشتم. 

نوع جریمه هم برگه بــود. یعنی بــه راننده برگه 

داده اند! جل الخالق!

یکی گفت: برو میــدان راهنمایی و اعتراض کن 

برای جریمه ها!

خانمی آمد بــرای کپی. متصدی پرســید: برای 

چه؟ گفت: برای طلاق. می خواهم از همسرم جدا 

شوم. برنگشتم چهره اش را ببینم.

یک ساعت گذشــت. جلو رفتم و پرسیدم: چقدر 

مانده نوبت من شود؟ گفت: صدایتان می زنیم. 

دل توی دلم نبود. بچه دوماهه را گذاشــته بودم 

خانه، دخترها خواب آلود و آشــفته، همسرم باید 

بــرود سرکار. کاش یک کارت داشــتم و نشــان 

می دادم و همه کنــار می رفتنــد و کار من را اول 

انجام می دادنــد و همه می گفتند چــون کارت 

صورتی دارد بدون نوبــت کارش را انجام دادند و 

رفت و کارت صورتی برای مادرانی اســت که سه 

فرزند و بیشتر دارند و همه می دیدند چقدر به فکر 

مادرها هستند. کاش!

نــخ رؤیاها با صــدای پیرمردی که می خواســت 

عکس بگیرد پاره شــد. جلو رفتــم و گفتم: نوزاد 

دوماهه دارم. لطفا زودتر اسم مرا بخوانید. متوجه 

شدم که پرونده مرا رو گذاشــت و شماره پلاک را 

خواند و بقیه مراحل.

حالا باید منتظر صورتحساب پارکینگ و جرثقیل 

باشــم که پیامک شــود. پیامک پارکینگ هنوز 

نیامده است، با گذشت ۴۸ ساعت!

به خانه برمی گردم. پسرم گفت: متوجه شدید در 

همین یک ساعت که آنجا بودیم ســه نفر آمدند 

برای کپی مدارک طلاق؟

من فقط یکی را شنیدم. پسرم گفت: دو نفر دیگر 

خیلی آرام گفتند: برای طلاق!

به خانه برمی گردم. نوزاد قشــنگم روی پای پدر 

خوابیــده. دخترها صبحانــه می خورند. پیامک 

پارکینگ و جرثقیل هــم آمد و باید بعــد از واریز 

دو فیش جداگانه، به پارکینگ بروم و ماشــین را 

بیاورم. پرشــتاب به امور خانه می رســم و قبل از 

ساعت ۱۳ آماده می شوم برای رفتن به پارکینگ 

و ترخیص ماشین.

دیگر لازم نیست پیامک بیاید اما کاش یک کارت 

صورتی بــرای تســهیل کارهای مادری داشــته 

باشم.

 شهر را برای مادری کردن آماده نمی کنید؟!
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